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نظر و تفسير حضرت علامه در مورد سخن موسی و سامری که در آیات ۹۵ و ۹۶ سوره ی مبارکه ی 
طه آمده، چيست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

www.alkhorasani.com

۱ . مقدّمات؛ حجّت؛ کتاب خداوند؛ تفسیر قرآن؛ تفسیر برخی آیات قرآن 
۲ . عقاید؛ شناخت آخرت؛ رجعت، حلول و تناسخ

موضوع:

تاريخ:  1400/1/14پاسخ

  تاريخ:  1400/1/8نويسنده:  عبد اللهپرسش

خداوند در این دو آیه، از گفتگوی موسی عليه السلام با سامری خبر می دهد که در غيبت موسی 
عليه السلام زیورهای بنی اسرائيل را جمع کرد و برایشان گوساله ای زرّین و صدادار ساخت و آنان را 
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُوا   به پرستش آن فراخواند، پس می فرماید: قَالَ فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ
لَتْ لِي نَفْسِي1؛ »)موسی( گفت: تو چه کار  سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَکَذَلِكَ سَوَّ ثَرِ الرَّ

َ
بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أ

کردی ای سامری؟ گفت: چيزی را دیدم که آنان ندیدند، پس مشتی از اثر رسول برگرفتم، پس آن 
را انداختم و این گونه نفسم برایم زینت داد«.

ميان مفسّران درباره ی معنای سخن سامری اختلاف است. بيشتر آنان با توجّه به برخی روایات 
رسيده معتقدند که مراد از »رسول«، جبرئيل عليه السلام بوده است و این بعيد نيست؛ چراکه در 
ذِي   هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ قرآن، از جبرئيل عليه السلام با این عنوان یاد شده، آنجا که آمده است: إِنَّ
مِين2ٍ؛ »آن سخن رسولی بزرگوار است که دارای نيروست 

َ
مُطَاعٍ ثَمَّ أ  ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ قُوَّ

و نزد صاحب عرش منزلت خاصّی دارد و در آنجا فرمانروا و مورد اعتماد است«؛ همچنانكه مراد 
قرآن  در  چراکه  باشد؛  بوده  السلام  عليه  جبرئيل  از  غير  دیگری  فرشته ی  می تواند  »رسول«  از 
هُ  اللَّ آمده است:  و  را رسولانی قرار می دهد«  رُسُلًا3؛ »فرشتگان  الْمَلَائِكَةِ  جَاعِلِ  آمده است: 

1 . طه/ ۹۵ و ۹۶
2 . التّكویر/ 21-1۹

3 . فاطر/ 1
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اس1ِۚ؛ »خداوند از فرشتگان رسولانی بر می گزیند و از مردم«.   یَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّ
سُولِ، جای پای جبرئيل عليه السلام یا فرشته ی  ثَرِ الرَّ

َ
در این صورت، ظاهر از »اثر« در عبارت أ

دیگری غير از اوست که سامری مدّعی بوده آن را دیده و مقداری از آن را برگرفته و در طلای 
ذوب شده انداخته است. البته برخی احتمال داده اند که مراد از »رسول«، موسی عليه السلام و 
سُولِ، تعاليم او بوده؛ به این معنا که سامری در پاسخ به سؤال موسی عليه السلام  ثَرِ الرَّ

َ
مراد از أ

درباره ی علّت کار خود گفته که بخشی از تعاليم او را گرفته و زیر پا افكنده و به همين دليل، 
دست به چنين کار پليدی زده، ولی این احتمال بسيار بعيد است؛ چراکه سامری در حال گفتگو 
با موسی عليه السلام بوده و اگر به تعاليم او اشاره داشته، قاعدتاً باید می گفته است: »اثر تو« 
با صيغه ی مخاطب، نه »اثر رسول« با صيغه ی غایب؛ همچنانكه تعبير فَقَبَضْتُ قَبْضَةً؛ »پس 
مشتی برگرفتم«، ظاهر در برگرفتن چيزی مادّی است، نه برگرفتن چيزی معنوی. از این رو، شكّی 

نيست که تفسير بيشتر مفسّران، با ظاهر آیه سازگارتر است.

اما سؤال اینجاست که برگرفتن از خاکی که جبرئيل عليه السلام یا فرشته ای دیگر بر آن پا نهاده 
و انداختن آن در طلای ذوب شده، چه اثری بر گوساله ی زرّین داشته که سامری از آن یاد کرده 
است؟ گروهی از مفسّران با توجّه به برخی روایات معتقدند که آن مانند اکسيری حيات بخش بوده 
که در هر چيزی انداخته می شده، آن را زنده می کرده و سامری با انداختن آن در طلای ذوب شده، 
در واقع گوساله ی زرّین را زنده کرده، ولی این بر خلاف ظاهر قرآن است؛ چراکه قرآن، از گوساله ی 
زرّین با عنوان جَسَدًا لَهُ خُوَار2ٌ؛ »مجسّمه ای که صدایی داشت« یاد کرده است و »مجسّمه« بر 
موجود زنده اطلاق نمی شود. هر چند عبارت لَهُ خُوَارٌ؛ »صدایی داشت«، رساننده ی این نكته 
است که آن، مجسّمه ای عادی نيز نبوده؛ چراکه خُوَارٌ به معنای بانگ گاو است و این عبارت، 
آن را متعلّق به گوساله ی زرّین دانسته است و این نظر گروهی از مفسّران را رد می کند که با توجّه 
به برخی روایات معتقدند که صدای مذکور، حقيقت نداشته، بلكه صدایی ساختگی و دروغين 
ناشی از وارد کردن عمدی باد به مجسّمه بوده؛ با توجّه به آنكه در این صورت، صدای مذکور متعلّق 
به گوساله ی زرّین نبوده، بلكه صدای باد بوده و نسبت دادن آن به گوساله ی زرّین بدون بيان این 
نكته، إغراء به جهل است که در قرآن جایی ندارد. چيزی که از ظاهر قرآن دانسته می شود این است 
که گوساله ی زرّین، مجسّمه ای بی جان بوده، ولی واقعاً صدایی با منشأ غير طبيعی داشته است. 
بنابراین، مراد سامری از سخنش این بوده که صدای مذکور، از مشتی خاک نشأت گرفته که از جای 
پای جبرئيل عليه السلام یا فرشته ای دیگر برگرفته و در طلای ذوب شده انداخته است؛ چنانكه 
؛ »تو چه کار کردی ای سامری؟«  گویی سؤال موسی عليه السلام با عبارت فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ

1 . الحجّ/ ۷۵
2 . طه/ ۸۸
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شامل این جنبه نيز بوده است که تو چگونه صدای مجسّمه را درآوردی و تبعاً سخن سامری درباره ی 
جای پای جبرئيل عليه السلام یا فرشته ی دیگر، پاسخ به این بخش از سؤال او بوده است.

اما سؤالی که پاسخ به آن بسيار مهمّ است این است که به باور سامری، آميختن خاک پای 
جبرئيل عليه السلام یا فرشته ای دیگر با طلای ذوب شده، چگونه می توانسته است مجسّمه ی 
ساخته شده از آن را به خدا تبدیل کند؟! به عبارت دیگر، از نگاه او، چه ارتباطی ميان خاک 
مذکور و الوهيّت مجسّمه ی ساخته شده از آن وجود داشته که او توانسته است با القاء و تبليغ 
آن، هزاران تن از بنی اسرائيل را از توحيد به شرک برگرداند؟! این سؤال بسيار مهمّی است که 
مفسّران آن را بی پاسخ گذاشته اند، ولی علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی به 
مه و حلوليّه  آن پاسخ داده و پاسخ او بيانگر این نكته ی بدیع است که سامری، از فرقه ی مجسِّ
بوده است؛ یعنی کسانی که معتقد به تجسّم خداوند و حلول او در اشياء هستند؛ چنانكه یكی 

از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

الْعِجْلَ  نَّ 
َ
بِأ عْتِقَادُ  الْْإِ جَاءَهُ  یْنَ 

َ
أ مِنْ  فَقُلْتُ:   ، امِرِيِّ السَّ فِتْنَةِ  عَنْ  الْمَنْصُورَ  لْتُ 

َ
»سَأ

بِهِ  یَبْصُرُوا  لَمْ  بِمَا  بَصُرَ  ا  فَلَمَّ ا،  حُلُولِيًّ مًا  مُجَسِّ جُلُ  الرَّ کَانَ  فَقَالَ:  وَإِلَهُ مُوسَی؟!  إِلَهُهُمْ 
نَّ 

َ
أ زَعَمَ  قَدَمِهِ  تُرَابِ  مِنْ  قَبْضَةً  قَبَضَ  ا  فَلَمَّ یَقُودُهُمْ،  مَلَكًا  ی 

َ
رَأ مَا  وَإِنَّ هَ،  اللَّ یْتُ 

َ
رَأ قَالَ: 

خْرَجَ مِنْهُ عِجْلًا 
َ
هَبِ، فَأ وْقَدَ عَلَيْهِ مِنَ الذَّ

َ
ةِ، فَنَبَذَهَا فِيمَا أ لُوهِيَّ

ُ
فِيهَا شَيْئًا مِنْ جَوْهَرِ الْْأ

هَبِ، فَقَالَ: هَذَا إِلَهُكُمْ  رَابِ فِي الذَّ هَ قَدْ حَلَّ فِيهِ بِحُلُولِ التُّ نَّ اللَّ
َ
جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، فَزَعَمَ أ

بَنِي  شُيُوخُ  بِذَلِكَ  اغْتَرَّ  کَيْفَ  قُلْتُ:   ، یَحُلُّ وَلَا  مُ  یَتَجَسَّ لَا  هَ  اللَّ نَّ 
َ
أ فَنَسِيَ  مُوسَی،  وَإِلَهُ 

سِ،  الْمُقَدَّ بِالْوَادِ  جَرَةِ  الشَّ هُ فِي  اللَّ یَحُلَّ  لَمْ 
َ
أ فَقَالَ:  عَلَيْهِمْ  هَهُ  شَبَّ هُ  إِنَّ قَالَ:  إِسْرَائِيلَ؟! 

إِلَيْكُمْ  یَرْجِعَ  ی  حَتَّ مِنْهُ  فَيُنَادِیكُمْ  الْعِجْلِ  فِي  حَلَّ  قَدْ  کَذَلِكَ  مُوسَی؟!  مِنْهَا  فَنَادَی 
 ،1ی یَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَی وا فَقَالُوا: لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاکِفِينَ حَتَّ مُوسَی! فَعِنْدَ ذَلِكَ اغْتَرُّ
 ، مَا خَلَقَ فِيهَا قَوْلًا یَهْدِي إِلَی الْحَقِّ جَرَةِ، وَإِنَّ هَ لَمْ یَحُلَّ فِي الشَّ نَّ اللَّ

َ
عِينُ، لِْأ وَکَذَبَ اللَّ

لاَّ یَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا یَمْلِكُ لَهُمْ 
َ
فَلَا یَرَوْنَ أ

َ
وَمَا کَانُوا یَسْمَعُونَ مِنَ الْعِجْلِ إِلاَّ خُوَارًا! أ

هُ فِيهِ لِيَفْتَنِهُمْ بِهِ،  یْنَ جَاءَ الْعِجْلَ الْخُوَارُ؟ قَالَ: خَلَقَهُ اللَّ
َ
ا وَلَا نَفْعًا2؟! قُلْتُ: مِنْ أ ضَرًّ

مَا فُتِنْتُمْ بِهِ 3ۖ، ثُمَّ قَالَ الْمَنْصُورُ: لَا یَقُولَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ  وَهَذَا قَوْلُ هَارُونَ: یَا قَوْمِ إِنَّ
امِرِيَّ قَالَ: بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ،  ینِ: عَلِمْتُ مَا لَمْ یَعْلَمْهُ غَيْرِي، فَإِنَّ السَّ فِي الدِّ
فَسَاقَ قَوْمَهُ إِلَی الْهَلَاكِ«4؛ »از منصور درباره ی فتنه ی سامری پرسيدم، پس گفتم: 
او از چه رو اعتقاد یافت که گوساله، خدای آنان و خدای موسی است؟! پس فرمود: 

1 . طه/ ۹1
2 . طه/ ۸۹
3 . طه/ ۹۰

4 . گفتار 2۰۵

https://www.alkhorasani.com/fa/content/15210/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/15210/
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او معتقد به تجسّم و حلول بود. پس چون چيزی را دید که آنان ندیدند گفت: خدا را 
دیدم، در حالی که تنها فرشته ای را دیده بود که پيش رویشان حرکت می کرد. پس 
چون مشتی از خاک پای او گرفت پنداشت که چيزی از جوهر الوهيّت در آن هست، 
آن مجسّمه ی گوساله ای  از  بود، پس  کرده  که ذوب  انداخت  در طلایی  را  آن  پس 
درآورد که بانگی داشت، پس پنداشت که خدا به سبب آميخته شدن خاک با طلا، 
در مجسّمه حلول کرده است، پس گفت: این خدای شما و خدای موسی است، پس 
بنی  و حلول نمی کند. گفتم: چگونه شيوخ  نمی یابد  تجسّم  فراموش کرد که خدا 
اسرائيل به آن فریفته شدند؟! فرمود: او آن را برایشان مشتبه ساخت، گفت: آیا خدا 
در وادی مقدّس در درخت حلول نكرد و موسی را از درون آن آواز نداد؟! به همان 
صورت در گوساله حلول کرده است و شما را از درون آن آواز می دهد تا هنگامی که 
بر آن  بود که فریفته شدند و گفتند: >همواره  آنجا  بازگردد! پس  نزدتان  به  موسی 
بازگردد<! در حالی که ملعون  به نزدمان  تا آن گاه که موسی  معتكف خواهيم بود 
دروغ گفت؛ چراکه خدا در درخت حلول نكرد، بل در آن سخنی را آفرید که به سوی 
حق هدایت می کرد و آنان از گوساله جز بانگ گاوی نمی شنيدند! >آیا نمی دیدند 
که با آنان سخنی نمی گوید و برای آنان سود و زیانی ندارد؟!< گفتم: بانگ از کجا 
فتنه  به  آن  با  را  آنان  تا  آفرید  آن  در  را  آن  فرمود: خداوند  پيدا شد؟!  برای گوساله 
بيندازد و این سخن هارون است که گفت: >ای قوم! جز این نيست که با آن به فتنه 
افتاده اید<. سپس منصور فرمود: زنهار کسی از شما درباره ی دین نگوید: چيزی را 
دانسته ام که کسی جز من ندانسته است؛ چراکه سامری گفت: چيزی را دیده ام که 

کسی جز من ندیده است، پس قوم خود را به سوی هلاکت کشاند«!
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